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  مقدمه
ند، با گذشته ده ميامروزه عواملي كه برآيند آن ها در مجموع قدرت يك كشور را تشكيل 

مادي تشكيل دهنده قدرت تفاوت بسيار كرده است. اينك بيش از پيش بر نقش عوامل غير 
د و قدرت، خصلتي نرم افزاري يافته است. بر همين اساس،ديپلماسي فرهنگي از شو ميتأكيد 

برخوردار شده  -جمهوري اسلامي ايرانو از جمله -جايگاه مهمي در سياست خارجي كشورها 
نطقه قفقاز است. در اين ميان يكي از مناطقي كه جايگاه مهمي در سياست خارجي ايران دارد، م

تمدني و فرهنگي مشترك با ايران، محملي براي -جنوبي است كه به دليل پشتوانه تاريخي
د. اما در كنار ظرفيت رو ميايران نيز به شمار  جمهوري اسلامياعمال مؤثر ديپلماسي فرهنگي 

ف هاي موجود در اين عرصه، موانع بسياري نيز وجود دارند كه برخي داخلي بوده و ناشي از ضع
(و جاي  مديريت فرهنگي و موانع قانون گذاري، اداري و اجرايي در سياست خارجي ايران است

و برخي از آن ها متأثر از مسائل خارجي بوده؛ كه در اين  پرداختن به آن ها در اين مقاله نيست)
پژوهش به نقش مركزي و پررنگ ساير كنشگران در اين حوزه به عنوان مهمترين عامل خارجي 

  ر در اين زمينه پرداخته شده است. مؤث
پيرامون در انديشه والرشتاين،  -از تمثيل مركز گيري بهرهدر اين پژوهش تلاش شده تا با 

ايران در قفقاز جنوبي مورد بررسي قرار گيرد. مهوري اسلامي جايگاه ديپلماسي فرهنگي ج
تصادي نظريه پردازي كرده هرچند متأثر از ماركسيسم بوده و در حوزه اق 1ايمانوئل والرشتاين

است؛ اما در نزد وي فرهنگ نقشي زيربنايي داشته و از نظريه نظام جهاني وي به عنوان يكي از 
سخن به ميان آمده است. در اين  داري سرمايهنظريات مطرح در حوزه فرهنگ به ويژه فرهنگ 

فقاز جنوبي، جايگاه مقاله سعي شده تا در عين بررسي جايگاه بازيگران مركزي عرصه فرهنگي ق
ايران در اين عرصه تبيين شود؛ در اين راستا با تعيين يك رقيب اصلي براي ايران در عرصه 
فرهنگي در هريك از جمهوري هاي قفقاز جنوبي، به ارزيابي تأثير اين عامل بر عملكرد 

  ايم. در قفقاز جنوبي پرداخته جمهوري اسلامي ايرانديپلماسي فرهنگي 
جمهوري  فرهنگي ديپلماسي عملكرد در ضعف دلايل كه است چنين پژوهش لبنابراين سؤا
 در كه ايران است صورت بدين نيز پژوهش فرضيه د؟باش مي چه جنوبي قفقاز در اسلامي ايران
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 مؤثرتر عملكرد يعني خارجي مانعي وجود دليل به داخلي، يها چالش با بودن مواجه عين
 الزاماتي نيز و )پيرامون شبه قدرتي( تركيه و )مركزي يها رتقد( روسيه آمريكا، مانند بازيگراني

 به منطقه فرهنگي عرصه در شده، تحميل منطقه فرهنگي نظام بر بازيگران اين توسط كه
با توجه به ماهيت موضوع، روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش است.  شده رانده حاشيه

ها، مجلات هاي پژوهش نيز از كتابدادهد. باش ميتحليلي و نيز تحليل محتوا  -توصيفي
آوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته هاي اينترنتي تخصصي جمعتخصصي و سايت

  است.
  

  . مباني نظري1
  الف. ديپلماسي فرهنگي

ديپلماسي فرهنگي در كنار ديپلماسي رسانه اي جزئي از ديپلماسي عمومي است كه در كنار 
به ويژه ديپلماسي عمومي، روابط فرهنگي بين المللي و تبليغات به كار ساير مفاهيم هم پوشان 

 رادف با آن نيستـد، متشو يـموب ـرفته و  با اينكه زير مجموعه ديپلماسي عمومي محس
)Mark, 2009:11(. ديپلماسي عمومي شامل اجراي برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و  به طور كلي

راي تأثير بر افكار عمومي كشور هدف است تا به وسيله ارتباطي به وسيله يك دولت حامي ب
فشار افكار عمومي، رهبران سياسي در كشور هدف را به تصميم سازي بر حسب اهداف سياست 

ديپلماسي فرهنگي نيز، استفاده از فرهنگ  .)Ahadi, 2013:107( خارجي دولت حامي وادار كند
ا ديپلماسي آن و ارتباط يك حكومت با يك دولت در پشتيباني از اهداف سياست خارجي و ي

 2ميلتون كامينگز .)Mark, 2009 :1( خارجي براي تأثيرگذاري مثبت بر آنهاست 1مستمعين
ها، اطلاعات، هنر و ساير جنبه هاي  انتقال ايده« د:نماي ميديپلماسي فرهنگي را اين گونه تعريف 

  .)Cummings, 2001: 1( »متقابلفرهنگ در ميان ملت ها و مردمانشان به منظور تشويق درك 
ديپلماسي فرهنگي در قرن نوزدهم از سوي دولت فرانسه ابداع شد. اين شيوه ديپلماتيك، 
مجموعه كوشش هاي يك دولت در زمينه سياست خارجي است كه در كنار استفاده از ساير 

                                                        
1 . Audiences 
2 . Milton Cummings 
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تقيم و از وسايل ارتباط جمعي براي جلب توجه و علاقه مخاطبان كشورهاي ديگر، به طور مس
طريق امكانات غير سياسي در داخل جوامع مختلف در آن ها تأثير مي گذارد. ابزارهاي اصلي 
اين نوع ديپلماسي شامل آموزش زبان، مبادلات آموزشي و انواع ديگر تماس هاي مستقيم 
فرهنگي اند. هدف ديپلماسي فرهنگي يك كشور در كشورهاي ديگر، آماده ساختن جوانان و 

ينده اين كشورها براي تكلم به زبان آن كشور و شناخت ادبيات و فرهنگ آن و به نخبگان آ
عبارت ديگر ايجاد زمينه هاي لازم براي درك و ارج گذاري بيشتر گزارش ها و تصويرهاي 
انعكاس يافته از سوي وسايل ارتباط جمعي كشورهاي انتقال دهنده زبان و ادبيات و فرهنگ 

). به باور بسياري از نظريه پردازان روابط بين 109: 1388ندي، پيشرفته است(خرازي محمدو
د ده ميالملل، ديپلماسي فرهنگي نمونه بارز اعمال قدرت نرم است كه به كشورها اين امكان را 

ها ترغيب به  و ايدهكه در طرف مقابل نفوذ كنند و او را از طريق عناصري چون فرهنگ، ارزش 
  ).137: 1384خاني،  حسن( همكاري كنند

  
  ب. نظريه نظام جهاني 

 :Robinson, 2011( ايمانوئل والرشتاين به عنوان پدر پارادايم نظام جهاني شناخته شده است
يي است كه براي مفهوم ها تلاشنتيجه  الملل بين. شهرت وي در مقام نظريه پرداز روابط )724

وص سرشت و تاريخ نظام در چارچوب استدلال هايش در خص الملل بينپردازي دوباره روابط 
). براساس ديدگاه 1032: 1388(گريفيتس،  جهاني سرمايه داري نو به عمل آورده است

) 1450-1640("قرن بلند شانزدهم"در مرحله اول كه وي آن را  داري سرمايهوالرشتاين، 
امد، ظهور كرده است. اقتصاد جهاني در اين قرن، شمال غرب اروپا، كشورهاي مسيحي ن مي
در  1ترانه، اروپاي مركزي، منطقه بالتيك، برخي مناطق آمريكا و برخي نواحي تحت محاصرهمدي

. در نظريه نظام جهاني ساختار كليدي سيستم )El-Ojeili 68 :2014 ,( دشو ميآفريقا را شامل 
د. اولين آن، مركز يا مراكز قدرتمند و باش ميجهاني سرمايه داري، تقسيم جهان به سه منطقه 

يافته سيستم است شامل اروپاي غربي و سپس آمريكا و ژاپن. دوم پيرامون است كه  توسعه
 اند دهمناطقي را در بر مي گيرد كه به اجبار و از طريق استعمار و يا ابزارهاي ديگر مطيع مركز ش

                                                        
1 .Enclaves 
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ي شكل گيري سيستم جهاني سرمايه داري شامل آمريكاي لاتين، آسيا و اروپاي ها سالو در 
و در  اند ده. سوم شبه پيرامون است كه از مناطقي تشكيل شده كه سابقاً در مركز بوندا دهشرقي بو

سلسله مراتب به سمت پايين در حال حركت هستند مانند ايتاليا، روسيه، هند، برزيل، آفريقاي 
  . )Robinson, 2011:729( جنوبي و ببرهاي آسيا نظير كره جنوبي و تايوان

به وسيله يكپارچه كردن يك  داري سرمايهاقتصاد جهاني « د كه:كن ميوالرشتاين بيان 
مجموعه از نظر جغرافيايي گسترده از فرايندهاي توليد ساخته شده است كه ما اين امر را تقسيم 

ي مركز را ها دولتهاي جهاني، برتري  . تحليل نظام)Wallerstein, 1990: 35(» كار مي ناميم
در تقسيم جهاني كار  ها دولته از جايگاه راهبردي اين د كده مينتيجه مناسبات قدرتي جلوه 

تر و پيراموني گاه از  ي ضعيفها دولتكشي از  د. اين قدرت شامل توانايي بهرهگير ميريشه 
(گريفيتس،  ندكن مياي را ايفا   قدرت منطقه پيراموني است كه نقش  ي نيمهها دولتطريق 
تارها و قواعد و نهادهاي سياسي و اقتصادي ). در اصل در نظام جهاني تمامي ساخ988: 1388

) 265: 1389(صالحي اميري و محمدي،  دياب ميد و هويت گير ميدر ارتباط با كليت نظام معني 
ند در راستايي متفاوت با آن چه مركز بر توان ميي پيراموني نها دولتو در اين نظام واحد جهاني، 

). در واقع در ديد والرشتاين سيستم 1035: 1388(گريفيتس،  آنها تحميل كرده است توسعه يابند
د كن مي. والرشتاين بيان )Wallerstein, 1990: 37( بندي شده است يك سيستم قطب داري سرمايه

اين است كه يك نظام سلسله  داري سرمايهواقعيت نظام جهاني مدرن يعني اقتصاد جهاني «كه: 
ختار سياسي اش يك سيستم بين دولتي است د كه ساباش ميمراتبي، نابرابر و قطب بندي شده 

آشكارا از ديگران قوي تر هستند. در پيشبرد فرايندهاي بي پايان  ها دولتكه در آن برخي 
ي ضعيف ها دولتي قوي تر دائماً  در حال تحميل خواسته هاي خود به ها دولتانباشت سرمايه، 

ساختار نظام جهاني است. امپرياليسم بر د و اصلي در شو ميتر هستند. اين امر امپرياليسم ناميده 
اساس مأموريت تمدن سازي كه لزوم اخلاقي وادار نمودن ديگران به پيروي از هنجارهايي كه 

را مسلم فرض نموده، توجيه پذير بوده است. رخداد  اند دهي جهاني تجويز شها ارزشبه واسطه 
هايي هستند كه توسط  همان ند هموارهشو مييي كه جهاني ناميده ها ارزشعجيبي است كه 

  . )Wallerstein, 2004: 510(»اند دهي برتر رعايت گرديها قدرت
بايد گفت كه والرشتاين عليرغم دارا بودن پيشينه ماركسيستي، به فرهنگ به عنوان عنصري 
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مهم مي نگرد. در ديد وي فرهنگ احتمالاٌ گسترده ترين مفهوم از همه آن دسته مفاهيمي است 
. فرهنگ شامل دامنه بسيار وسيعي از معاني ضمني اند تهم اجتماعي تاريخي به كار رفكه در علو

. وي در )Wallerstein,1990:31( د و در نتيجه، اين امر شايد دليل پيچيدگي بيشتر آن باشدشو مي
بيان » ديگران كه هستند؟ ما كه هستيم؟ ها در كشمكش؟ فرهنگ« مقاله اي تحت عنوان

و معتقد است كه  )Wallerstein, 2004: 516( عرصه اي براي منازعه استد كه فرهنگ كن مي
ساخت هاي متعدد از فرهنگ تبديل به عرصه اي براي منازعه شده است؛ آوردگاهي ايدئولوژيك 

. همچنين در عرصه )Wallerstein, 1990: 39( براي منافع متضاد در درون اين سيستم تاريخي
هاي متفاوت  هاي متفاوت بنيادين و يا اولويت ارزشباً بر اساس سياست عمومي نيز، گروه ها مرت

   .)Wallerstein, 2004: 509(ندكن ميرقابت  ها ارزشدر 
د و بيان كن ميفرهنگ را بر عكس ماركس زيربنا معرفي  خود نظر مورد والرشتاين در نظام

م آن ده مين ترجيح ند اما مكن ميد كه برخي ژئوكالچر را روبناي اقتصاد جهاني توصيف كن مي
را زيربنا بدانم. يعني بخشي كه از چشم پنهان است و از اين رو ارزيابي آن دشوارتر است؛ اما 

). 17-18: 1394(سيمبر و مقيمي،  بخشي است كه بدون آن تغديه ديگر بخش ها ممكن نيست
است،  داري هسرمايها در اقتصاد جهاني  لرشتاين فرهنگ كه سيستمي از ايدهدر اصل در نگاه وا

ي تاريخي جمعي ما براي سازش با تناقضات، ابهامات و پيچيدگي هاي واقعيات ها تلاشنتيجه 
  . )Wallerstein, 1990: 38( سياسي چنين سيستم ويژه اي است-اجتماعي

 ندكن ميبرخي نظريه نظام جهاني را به عنوان پيشتاز نظريات جهاني شدن محسوب 
)Robinson, 2011: 724(ن در كنار جهاني شدن اقتصاد از جهاني شدن فرهنگ نيز . والرشتاي

جهاني شدن همه «سخن به ميان آورده است. وي در مورد اثرات جهاني شدن بيان مي دارد كه 
كاهش يافته، توانايي افراد براي مقاومت در برابر قوانين  ها دولتچيز را تغيير داده است: حاكميت 
هاي همه ما به يك  گي ما عملاً محو شده و ثبات هويتل فرهنبازار از بين رفته، توانايي استقلا

اي با آناند كومار و  وي در مصاحبه .)Wallerstein, 2000: 252(»سؤال جدي بدل شده است.
من اين باور را « د كهكن ميدر مورد جايگاه فرهنگ در نظام جهاني مورد نظرش بيان  فرانك ولز
 Kumar and(» پذيرم ايندهاي سيـاسي است را نميفر اي مجزا از اقتصاد و گ حوزهكه فرهن

Welz, 2001: 222 ( اقتصاد،  داري سرمايهو بدين ترتيب اعتقاد خود مبني بر اينكه در نظام جهاني
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دارد؛  ك بر ديگري مقدم نيست را بيان ميسياست و فرهنگ با يكديگر در ارتباط بوده و هيچ ي
مورد  داري سرمايهياسي و فرهنگي در نظام جهاني در اصل در هم آميختگي امور اقتصادي، س

  د. گير ميتأكيد قرار 
. اي مهم و مؤثر در نظام جهاني است حوزهبنابراين بايد گفت كه فرهنگ در نگاه والرشتاين 

به همين دليل است كه بسياري از انديشمندان نظريه نظام جهاني والرشتاين را جزو نظريات 
ي ها قدرتدر نظام جهاني والرشتاين،  .اند دهفرهنگي قلمداد نمو مهم در عرصه فرهنگ و روابط

و فرهنگ خود در جهت پوشاندن تناقضات  ها ارزشمركزي از توان بالايي براي جهاني كردن 
سيستم سرمايه داري برخوردارند و از اين طريق به منافع اقتصادي خويش نيز دست مي يابند. 

ي از اختياراتي گير بهرهانايي رقابت با مركز را ندارند اما با ي شبه پيرامون نيز اگرچه توها دولت
ند در مناطقي از جهان در راستاي منافع خود و البته مركز توان ميكه مركز در اختيارشان مي نهد 

به اعمال نفوذ بپردازند و در اين ميان پيرامون تنها محملي براي بهره برداري مركز و شبه 
ي نظام جهاني ها قدرتفرهنگي چنداني براي مقابله با نفوذ اقتصادي و پيرامون بوده و توانايي 

  نخواهد داشت.
  
  جنوبي: جمهوري اسلامي ايران و رقبا قفقاز در فرهنگي ديپلماسي .2

 - شبه پيرامون -ي از مدل مركزگير بهرهدر اين پژوهش بر اساس مطالب ذكر شده و با 
هنگي، سعي بر تبيين جايگاه ديپلماسي فرهنگي پيرامون والرشتاين و كاربست آن در عرصه فر

ايران در قفقاز جنوبي خواهيم نمود. در اين راستا تلاش شده تا با برجسته كردن نقش يك رقيب 
اصلي براي ايران در عرصه فرهنگي در هريك از كشورهاي قفقاز جنوبي، تأثير اين عامل را بر 

ررسي نماييم. بديهي است كه بازيگران و ب جمهوري اسلامي ايرانعملكرد ديپلماسي فرهنگي 
ند، اما در اين مقاله تلاش شده تا با باش ميكنشگران متعددي در اين عرصه در قفاز جنوبي فعال 

تعيين يك قدرت برتر در زمينه فرهنگي هريك از كشورهاي منطقه، به ارزيابي جايگاه فرهنگي 
   در اين كشورها بپردازيم. جمهوري اسلامي ايران

در قفقاز جنوبي بايد يادآور شد كه  جمهوري اسلامي ايرانمورد جايگاه ديپلماسي در 
در اين منطقه از ابزارهاي مؤثري در عرصه فرهنگي برخوردار است كه  جمهوري اسلامي ايران
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در استفاده از شيوه هاي نوين با  جمهوري اسلامي ايراند راهنماي عمل سياست خارجي توان مي
ر فرهنگ باشد. ابعاد فرهنگي و هويتي ايران فرهنگي به گونه اي است كه ي از عنصگير بهره

نوعي وابستگي و قرابت فرهنگي ميان ايران و منطقه قفقاز به وضوح قابل مشاهده است. اين 
مفهوم كه در چارچوب جغرافياي فرهنگي و بر اساس ويژگي هاي فرهنگي و تمدني قابل تبيين 

هنگ و تمدن ايراني در مناطق همجوار تأكيد دارد؛ به گونه اي كه است، بر پويايي و مقبوليت فر
در حوزه  توان ميجلوه هاي فرهنگ ايراني از قبيل زبان، شعر و ادبيات، هنر، صنعت ومعماري را 

جمهوري اسلامي ديپلماسي عمومي  در واقع ).530: 1393 (دهشيري، پيراموني مشاهد كرد
دافي مانند حمايت از استقلال كشورهاي برآمده از فروپاشي ايران در منطقه قفقاز هرچند به اه

شوروي و برقراري امنيت منطقه اي و توسعه همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در 
اسلامي را براي اين كشورها در نظر -بازارهاي منطقه نظر دارد، بيش از هر چيز الگوسازي ايراني

  ). 33: 1390(درخشه و غفاري،  دارد
در  جمهوري اسلامي ايرانعليرغم وجود بسترهاي عملكرد مطلوب ديپلماسي فرهنگي  البته

. بخشي از اين اند تهقفقاز جنوبي، عوامل بسياري وجود دارند كه اين روند را با چالش مواجه ساخ
مشكلات در رابطه با موانع داخلي و بخشي از آن ها متأثر از شرايط بيروني است. شايد بتوان 

انع داخلي را عدم تعريف شفاف از نحوه اجرا و عملكرد ديپلماسي فرهنگي در مهمترين م
و ابهام قوانين در اين حوزه دانست. ديپلماسي  جمهوري اسلامي ايرانچارچوب سياست خارجي 

فرهنگي به لحاظ قانونگذاري و نظارت، جايگاه مشخصي در دستگاه هاي رسمي ايران ندارد و 
خارجي است، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مسائل  در حالي كه بخشي از سياست

د كه به دليل نوع نگاه اين كميسيون به روابط فرهنگي، اقدامات آن چندان كن ميآن را پيگيري 
در راستاي برنامه هاي سياست خارجي نيست. در اصل در حوزه ديپلماسي فرهنگي تعدد مراكز 

ز عملاً مانع اتخاذ تصميمات و برنامه هاي مؤثر تصميم گيرنده و ناهماهنگي ميان اين مراك
است. حتي در زمينه روابط دانشگاهي نيز فعاليت ها و تعاملات عمدتاً به صورت دولتي باقي 

). همجنين ضعف در بازمهندسي ظرفيت هاي 158: 1390(دادانديش و احدي،  مانده است
 (دهشيري، يپلماسي فرهنگيفرهنگي و تمدني، عدم وجود مديريت فرهنگي منسجم در حوزه د

ي داخلي ديگر بر سر راه ها چالش) و سياست زدگي امور فرهنگي از جمله 522-520: 1393
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  عملكرد ديپلماسي فرهنگي ايران به شمار مي آيند.
اما در كنار موانع داخلي ذكر شده، آنچه در اين پژوهش مهم تلقي شده، موانع بيروني است 

رقباي ايران در حوزه فرهنگي منطقه است كه بررسي آن بر كه مهمترين آن، نحوه عملكرد 
 جمهوري اسلامي ايراناساس نظريه والرشتاين، نشان از جايگاه مركزي رقبا و نقش حاشيه اي 

بندي والرشتاين،  تلاش شده تا با استفاده از تقسيمدر اين عرصه دارد. بر همين اساس در ادامه 
ماسي فرهنگي قفقاز جنوبي را تبيين كنيم. در اين راستا در جايگاه بازيگران مطرح در عرصه ديپل

كنار بررسي عمق پيوندهاي تاريخي و فرهنگي ايران با كشورهاي منطقه، به تببين جايگاه 
(روسيه، آمريكا و تركيه) و تأثير  محوري سه بازيگر مطرح در عرصه فرهنگي اين كشورها

 توان مياين زمينه خواهيم پرداخت. در اصل  ايران در جمهوري اسلاميعملكرد آن ها برجايگاه 
در جمهوري هاي ارمنستان، گرجستان و آذربايجان به ترتيب روسيه، آمريكا و تركيه را به عنوان 

ي مركزي در عرصه فرهنگي اين كشورها و رقباي اصلي ايران در اين عرصه دانست. ها قدرت
ست، امنيت، اقتصاد و فرهنگ  قفقاز بسياري از تحليل گران معتقدند كه آن چه در عرصه سيا

براي حمايت نگاه به روسيه دارد؛ آذربايجان بسيار به  جنوبي نمايان است اين است كه ارمنستان
 ,Boonstra( تركيه نزديك است و اهداف گرجستان در جهت غرب و آمريكا تثبيت شده است

2015: 1(.  
  

  الف. ارمنستان
زمينه هاي مشترك فرهنگي، تاريخي و تمدني و ارمنستان از  جمهوري اسلامي ايران

 دگرد ميي كنوني و آينده آنان محسوب ها همكاريبرخوردار بوده كه بستر مناسبي براي 
ترين روابط را با  طقه قفقاز جنوبي، ارمنستان نزديك)؛ به طوري كه در من432: 1393(دهشيري، 

هاي  و به واسطه واقعيتر قرار دارد ايران دارد. بخش اعظم اين روابط بر مبناي انزواي دو كشو
د. ارمنستان تنها دو مرز آزاد دارد كه يكي از آن شو ميجغرافيايي، اقتصادي و سياسي مشخص 

د به طوريكه در حدود باش ميها با ايران است. پيوندهاي فرهنگي قوي نيز زمينه ساز اين پيوند 
 جمهوري اسلاميند. كن ميجلفا زندگي هزار ارمني در شهرهاي ايران نظير اروميه، تبريز و  90

به  2011ايران چهارمين شريك تجاري ارمنستان است و مبادلات كالا ميان دو كشور در سال 
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ي اخير دو كشور ها سال؛ همچنين در )Aaron, 2013: 4-5( ميليون يورو رسيده است 244
  ).435: 1393(دهشيري،  اند دهي خود را در زمينه فرهنگ و هنر گسترش داها همكاري
ايران بر تاريخ ژئوپولتيكي  جمهوري اسلاميگفت كه اساس روابط ارمنستان و  توان مي

مشترك قرار دارد. پس از فروپاشي شوروي، ارمنستان مسيحي و ايران اسلامي بر اساس مذهب 
از هم جدا نشدند بلكه در مقابل دشمنان مشترك با هم متحد گرديدند. عملكرد حكومت ملي 

تركيه در قفقاز جنوبي، -اسرائيل-ي بيگ در آذربايجان و نفوذ رو به گسترش آمريكاگراي ايلچ
 ها سالايران را به سمت حمايت از ارمنستان در ابتداي كشمكش قره باغ هدايت نمود. در طول 

كه عرصه هاي  )Sadegh-Zadeh, 2008: 3( اند دهايروان و تهران روابط بسيار محكمي برقرار كر
د توان ميد. پيوندهاي تاريخي و فرهنگي دو كشور به گونه اي است كه شو ميل متعدد را شام
از ابزار ديپلماسي فرهنگي براي رسيدن به اهداف خود در اين كشور و  گيري بهرهايران را در 

در حال حاضر  منطقه ياري رساند اما عوامل متعددي اين فرصت را به چالش كشيده است؛
سياسي و فرهنگي در روابط دو كشور مشاهده مي شود كه به فقدان استراتژي اقتصادي، 

خدشه وارد مي آورد. همچنين عدم اطلاع رساني صحيح و شناخت ناكافي  ها همكاريگسترش 
زي هاي اداري و برخي مردم و مسئولين دو كشور از توانايي هاي يكديگر، كاغذبا

(دهشيري،  ره كافي برده نشودهاي غير ضروري موجب گرديده كه از آن فرصت به گذاري قانون
1393 :438 .(  

اما عاملي كه به عنوان چالشي بيروني تأثير بسزايي در اين زمينه داشته؛ حضور مؤثر 
فدراسيون روسيه در عرصه هاي مختلف در اين كشور است كه توانايي به حاشيه راندن ساير 

روسيه را به دلايل خاص  توان ميد؛ به گونه ايكه باش ميكنشگران مطرح مانند ايران را دارا 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و ژئوپلتيكي مهمترين بازيگر مطرح در ارمنستان دانست. 

روسيه با توجه به توانايي اش در نمايش «د كه: كن ميوالرشتاين در مورد اهميت روسيه بيان 
ي و اجتماعي دوران قدرت خود در دو سوي كوه هاي قفقاز و تنظيم پيوندهاي سياسي، اقتصاد

شوروي ميان روسيه و قفقاز بزرگ، به عنوان برجسته ترين بازيگر منطقه قفقاز باقي مانده 
 در و دشو مي محسوب شوروي امپراتوري وارث واقع در روسيه .)Mankoff, 2012: 9(» است

زار آيد. بهره مندي اين كشور از اب مي حساب به مسلط قدرتي همچنان خويش پيراموني مناطق
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 شوروي عمومي ديپلماسي د.گرد ميي جنگ سرد بازها سالديپلماسي عمومي و فرهنگي به 
 اي و  1تاس مانند نوين يالملل بين هاي آژانس تعدادي طريق از را كمونيستي ايدئولوژي فعالانه

 گسترده استفاده سمت به 2000 دهه در روسيه سرد نيز جنگ از پس. بخشيد مي ارتقا  2ان پي
 حركت عمومي ديپلماسي ابزار عنوان به راديويي و تلويزيوني هاي برنامه يالملل بين پخش از تر

 است بوده ها تلاش اين از اي نمونه 2005 سال در  3تودي راشا شبكه گيري نمود كه شكل
)Yablokov, 2015: 303(.  

دهد  يهاي مسكو نشان م اي، سياست منطقهدر واقع به نسبت تبديل شدن روسيه به قدرتي  
اوراسيايي -هاي مختلف اروپايي كه اين كشور خود را به عنوان قطبي از قدرت در زيرسيستم

 نگرد. اين مناطق شامل مناطق درياي بالتيك و درياي سياه، قفقاز و آسياي مركزي هستند مي
)Bugajski,2010:3(.  در بيان اهميت اين مناطق در سياست خارجي روسيه، مفهوم خارج

وي استراتژيست هاي اين كشور ابداع شده است. مفهوم روسي خارج نزديك به از س4نزديك
 1992ويژه از منافع،پس از فروپاشي شوروي مورد تأكيد قرار گرفت. در آگوست  اي منطقهعنوان 

ي الملل بينو روابط  الملل بينرئيس كميته مشترك پارلماني در امور 5يوگني آمبارتسموف
فدراسيون «وزير خارجه روسيه بيان داشت كه 6است آندري كوزيرفاقتصادي، با انتقاد از سي

روسيه بايد سياست خارجي خود را بر اساس دكتريني قرار دهد كه تمامي فضاي ژئوپولتيكي 
اتحاد شوروي سابق را به عنوان حوزه منافع حياتي مورد شناسايي قرار دهد و بايد براي شناسايي 

. بر )Laruelle, 2015: 9( »ي تلاش كندالملل بينسوي جامعه  اين منافع ويژه در چنين فضايي از
همين اساس بود كه به تدريج روسيه با ترويج فرهنگ، رسانه و زبان، ميراث تاريخي خود را به 
عنوان قدرتي استعماري در اوراسيا ارتقا بخشيد و استراتژي هايي را براي ترويج فرهنگ و زبان 

                                                        
1 .TASS (Telegrafnoe agentstvo Sovetskogo Soiuza) 
2 .APN (Agentstsvo pechati Novosti) 
3 .Russia Today (RT) 
4 .Near Abroad 
5 .Yevgeny Ambartsumov 
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فارتخانه هاي روسيه، مراسم هاي بزرگداشت تاريخي، روسي از طريق مراكز فرهنگي در س
محافظت از قبور سربازان روسي كشته شده در خارج، برنامه هاي تبادل از طريق دانشگاه ها و 
برنامه هاي درسي مشترك و كمك هاي مالي و كمك هزينه هاي تحصيلي براي دانشجويان و 

 صيل در روسيه بودند، تدوين نمودمتخصصان كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه خواهان تح
)Laruelle, 2015: 11(توجه به مناطق پيراموني و استفاده از 1. با روي كار آمدن ولاديمير پوتين

بسترهاي موجود براي بهبود روابط روسيه با خارج نزديك اهميت بسياري يافت. به تدريج و در 
ماسي عمومي شكل گرفت. طول دوره دوم رياست جمهوري پوتين، شيوه هاي جديدي از ديپل

بايد سال زبان روسي باشد.  2007در سن پطرزبورگ اعلام نمود كه سال  2006پوتين در سال 
د و بايد همه آنهايي را كه زبان و فرهنگ روسي توان ميجهان روسي «وي بيان داشت كه 

يي كه ند و چه آنهاكن ميبرايشان عزيز است، متحد نمايد،  چه آنهايي كه در روسيه زندگي 
 .)Laruelle, 2015: 13(»بيرون از مرزهاي روسيه هستند

در اين ميان يكي از مناطق خارج نزديك كه از اهميت بسياري براي مسكو برخوردار بوده 
است؛ منطقه قفقاز جنوبي است كه در آن ارمنستان به نسبت دو كشور ديگر اهميت بيشتري 

اي بندي خود از سياست هاي مسكو را به ي پس از استقلال، پها سالداشته و اين كشور در 
بهترين نحو نشان داده است و شايد اين امر بيش از هرچيز به الزامات امنيتي اين كشور مربوط 

سياسي مسكو تبديل شد؛ در  -باشد. در پي فروپاشي شوروي، ارمنستان به تنها متحد نظامي
زديك با روسيه و سپس سرريز آن اصل ملاحظات امنيتي، ارمنستان را به سمت برقراري روابط ن

، در واقع روسيه شريكي مهم در زمينه )Kiss, 2014:16-17( به زمينه هاي ديگر سوق داده است
د؛ به ويژه اين كه ارمنستان در مواجهه با آذربايجان و تركيه باش ميهاي مختلف براي ارمنستان 

وسيه وابسته ساخته و وضعيت به حمايت هاي روسيه نياز داشته و اين امر ارمنستان را به ر
  پيرامون را در روابط دو كشور باعث شده است. -مركز

روسيه را بر اساس آراء والرشتاين بازيگري مركزي در نظام جهاني  توان ميبنابراين هرچند ن
د و از ابزارهاي متعددي شو ميدانست؛ اما چون اين كشور وارث امپراتوري شوروي محسوب 

جايگاهي مركزي  توان ميعرصه داخلي كشورهاي منطقه برخوردار است؛ براي تأثيرگذاري در 
                                                        

1 .Vladimir Putin 
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باعث شده تا  مسالهبراي اين كشور در عرصه فرهنگي منطقه و به ويژه ارمنستان قائل شد. اين 
روسيه از همان ابتدا، از توان بالايي براي تضعيف جايگاه ساير كنشگران و از آن جمله ايران در 

شد؛ بنابراين در حالي كه ايران يكي از شركاي فعال در ديپلماسي پيچيده اين زمينه برخوردار با
يد، به تدريج توسعه قدرت روسيه تحت رهبري گرد ميمحسوب  1990قفقاز جنوبي در دهه 

 سوق داد اي منطقهولاديمير پوتين،تهران را به پذيرش محترمانه ادعاهاي روسيه در مورد برتري 
)Mankoff, 2012: 13( فاكتور «ي بعد به شكل گيري موضوعي به نام ها سالكه در  اي مساله؛

منجر  -به ويژه نسبت به مناطق پيراموني روسيه -در سياست گذاري خارجي ايران »روسيه
  گرديد.
  

  ب. گرجستان
گرجيان با ايرانيان پيوندي ديرين دارند. تشابهات فرهنگ و سنن دو ملت و مناسبات عميق 

و خطه، پيوند فرهنگ و زبان فارسي و تأثيرگذاري عميق آن را بر فرهنگي و ادبي مردمان اين د
).گرجستان تنها كشور قفقاز 1393:439ادبيات و فرهنگ گرجي در پي داشته است(دهشيري، 

جنوبي است كه ايران در آن هم سفارتخانه و هم كنسولگري دارد و اين كشور مقصدي محبوب 
البته بايد بيان داشت كه گرجستان مرز  .)Paul, 2015: 57( براي گردشگري ايرانيان است

مشتركي با ايران ندارد و حداقل توسعه روابط با ايران را در ميان كشورهاي قفقاز جنوبي داشته 
براي گرجستان ايران در درجه اول به عنوان برگ برنده اي در  .)Sadegh-Zadeh, 2008: 5(است

كه رژيم ويزا را بين ايران  2010افق سال روابط با غرب و روسيه حائز اهميت است و عليرغم تو
 ,Mankoff( و گرجستان برقرار نمود، پيوندهاي سياسي و اقتصادي ميان دو كشور محدود است

ي پس از استقلال گرجستان، روابط اين ها سالگفت كه در  توان مي. به طوركلي )13 :2012
سوگيري غربي در سياست كشور با ايران با توجه به نبود مرز مشترك ميان دو كشور و نيز 

اما به هر روي اين كشور  خارجي گرجستان و عوامل ديگر از سير صعودي برخوردار نبوده است.
نيز زماني جزو حوزه تمدني ايران قرار داشته و عليرغم عدم شباهت در مذهب ميان دو كشور 

وجود داشته و  تمدني و فرهنگي ميان دو كشور از ديرباز-ايران و گرجستان، اشتراكات تاريخي
همين امر باعث شده تا ايران همواره به گرجستان به عنوان يكي از مقاصد مهم براي بهره 
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  مندي از فرصت هاي فرهنگي في مابين و بسط آن به حوزه هاي ديگر بنگرد.
مؤثرترين بازيگر در حوزه ديپلماسي فرهنگي و اعمال قدرت نرم در گرجستان اما شايد بتوان 

حده آمريكا دانست كه از ظرفيت هاي بسياري در اين حوزه برخوردار است. بر را ايالات مت
اساس تحليل انديشه هاي والرشتاين، ايالات متحده به عنوان مركز در درون نظام جهاني قادر 

ي خويش، به اعمال قدرت اقتصادي خويش ها ارزشفرهنگ و  كردن است تا به واسطه جهاني
ابزاري براي دستيابي به اهداف اقتصادي مركز است و در همين  نيز نائل آيد؛ در اصل فرهنگ

  د.ياب ميراستاست كه استفاده از قدرت نرم جايگاهي محوري در سياست خارجي مركز 
ند: فرهنگ، باش ميسه منبع جزو منابع قدرت نرم آمريكا 1بر اساس تحليل جوزف ناي

ها و  زي و اشاعه فيلماز صنعت فيلمسا گيري بهره. )Ahadi, 2013:110- 113( و ابزارها ها ارزش
د كه كانال هاي تلويزيوني جهان شو ميسريال هاي هاليوودي (به طور كلي اين گونه انديشه 

، موسيقي غربي، ارائه مدلي )Arisoy, 2016: 136( تحت تسلط سريال هاي آمريكايي هستند
ي هاي مدني، مطلوب از سبك زندگي غربي، ايفاي نقش حمايت كننده حقوق بشر و آزاد

دموكراسي سازي و تعريف مسئوليت براي خود در عرصه تمدن سازي از جمله ابزارهاي ايالات 
و هنجارهاي خويش در عرصه جهاني است. همچنين ايالات  ها ارزشمتحده در عرصه انتقال 

ر متحده با داشتن ميزان بالايي از منابع در دسترس، طرح جامعي از ديپلماسي عمومي را به منظو
مركز توجه نمودن خود در طول جنگ سرد و پس از آن به پيش برده است. آمريكا استراتژي 
هاي بي شماري از ديپلماسي  فعاليت هاي هنرمندانه و فرهنگي را براي نمايش قدرت 
ديپلماتيك خويش در نقاط مختلفي از جهان به كار برده است. اين كشور فعاليت هاي ديپلماسي 

هاي سخن پراكني (مانند صداي آمريكا)، وزارت امور  طريق پنج مؤسسه بنگاهعمومي خود را از 
 برد و وزارت دفاع به پيش مي2خارجه، كاخ سفيد، آژانس ايالات متحده براي توسعه بين المللي

)Kalin, 2011: 15( .  
ديپلماسي عمومي آمريكا به طور اساسي تك گو باقي مانده است گفت كه  توان ميبنابراين 

و هنجارهايي كه توسط ايالات متحده پذيرفته شده است، تأكيد  ها ارزشقتدار بي همتاي و بر ا
                                                        

1. Joseph Nye 
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 Proedrou and(يش باقي مانده استها ارزشدارد و تكيه ديپلماسي عمومي اين كشور بر ارتقاي 
Frangonikolopoulos, 2012: 734(  و اين همان جايگاه مركزي مدنظر والرشتاين در حوزه اعمال

  و ديپلماسي فرهنگي است كه در مناطقي از جهان به نحوي تحميل شده است.قدرت نرم 
بايد گفت كه از زمان فروپاشي شوروي، آمريكا با توانايي هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و 
فرهنگي در مناطق تازه استقلال يافته نقش آفريني نموده و به ويژه بر ساختارها، نظام رفتاري و 

در گرجستان ملموس تر بوده  نقش ه غلبه يافت. در منطقه قفقاز اينانگيزشي ملت هاي منطق
است و يكي از شيوه هاي اعمال قدرت نرم آمريكا در اين كشور، حمايت از روند دموكراسي 
سازي در اين كشور بوده است. در اصل در سياست هاي بين المللي آمريكا، دموكراسي سازي 

. )Grincheva, 2015: 138( دنماي ميي اش را مشخص جهاني، بحث در مورد اهداف سياست خارج
در اين كشور در  2003اين شيوه در گرجستان نيز پس از استقلال پيگيري شد و انقلاب سال 

پس از انقلاب رز، گرجستان تقريباً به مركز تمامي اولويت هاي  اين راستا قابل ارزيابي است.
راسي واشنگتن در قفقاز جنوبي تمركز بيشتري آمريكا در منطقه تبديل شد و برنامه ارتقاي دموك

بنابراين آمريكا بازيگر مركزي در حوزه فرهنگي . )Boonstra, 2015: 11( بر گرجستان نمود
گرجستان است و با توجه به تنش مداوم در روابط ايران وآمريكا پس از انقلاب اسلامي و تقابل 

گ آمريكايي در كنار بهره مندي از ايراني و غربي، حضور همه جانبه فرهن-دو فرهنگ اسلامي
ابزارهاي نوين و كارآمد نه تنها در گرجستان بلكه در مقياسي وسيع تر، در كل منطقه، توانسته از 

د كه: كن ميتأثير حضور فرهنگي ايران بكاهد والرشتاين در مورد تأثير جهاني فرهنگ غرب بيان 
ابراين به ناچار اگر كسي خواهان مدرن اما سايرين نه. بن ،غرب در درون مدرنيسم ظهور نمود«

بودن است مجبور است به شيوه يكساني از لحاظ فرهنگي غربي باشد؛ يعني اگر نه مذهب 
غربي، شخص مجبور است كه زبان هاي غربي را بپذيرد و اگر نه زبان هاي غربي، وي مجبور 

جهاني علم قرار  ترين حالت تكنولوژي غربي را بپذيرد كه بر مبناي اصولي است كه در كم
داري در نظام جهاني  همان تأثير تحميلي فرهنگ سرمايه . اين امر)Wallerstein, 1990: 45(»دارد

  مدنظر والرشتاين است.   
                                                                                                                                      

  پ. آذربايجان
جمهوري يار در سياست خارجي در ميان كشورهاي قفقاز جنوبي، آذربايجان اهميتي بس
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داشته و شايد بتوان اين كشور را اصلي ترين بستر اعمال ديپلماسي فرهنگي  اسلامي ايران
تمدني و -در منطقه دانست و دليل اين امر وجود پيوندهاي تاريخي جمهوري اسلامي ايران

كنوني جمهوري د. از زمان هاي كهن، قلمرو باش ميفرهنگي بسيار ميان دو كشور از قرون پيش 
متنوع لات ـي از تشكيـآذربايجان در ميان مرزهاي جهان فرهنگي ايراني به عنوان بخش

 تسلط داشته است 19هاي ايراني در اين كشور تا اوايل قرن  تكشوري ايران بوده است و سن
)Ter-Abrahamian, 2005: 121(تاريخي و -. اما عليرغم وجود اشتراكات بسيار فرهنگي، تمدني

روابط دو كشور پس از استقلال در عرصه هاي مختلف دچار گسست بوده است. رويكرد مذهبي، 
آذربايجان بزرگ تأثير بسزايي بر تيرگي  مسالهنسبت به ايران و طرح 1ابوالفضل ايلچي بيگ

روابط دو كشور گذاشت. پس از آن و در دوران علي اف ها نيز هرچند سياست خارجي متعادلي 
. )Sadegh-Zade, 2008: 4(دو كشور همچنان تا به امروز سرد باقي ماند پيگيري شد، اما روابط

همچنين بايد تأكيد داشت كه هرچند عامل مذهب يكي از مشتركات فرهنگي ميان ايران و 
آذربايجان محسوب مي شود و آذربايجان پس از ايران بيشترين جمعيت شيعه را در اختيار دارد؛ 

. )Paul, 2015: 56(تن اين عامل در روابط طرفين شده استاما عوامل متعددي موجب رنگ باخ
 اكثريت جمعيت آذربايجان مانند ايران مسلمان شيعه اند اما رهبران اين كشور سكولارند

)Katzman, 2015: 19( .زماني كه معاهده تركمانچاي )م) امضا شد، رود ارس مرز جديد 1828
ارس، جمعيت شيعه آذري تحت كنترل  ميان روسيه، ايران و آذربايجان گرديد. جنوب خط مرزي

رهبران شيعه ايران باقي ماندند درحالي كه آنهايي كه در شمال ارس بودند، درون روسيه ادغام 
. گام هاي )Balci, 2004: 206(شده و از شهرهاي اصلي شيعه يعني قم، مشهد و تبريز جدا شدند

نشان  2001در ژوئن  2مور مذهبيمتعدد اتخاذ شده توسط دولت مانند ايجاد كميته دولتي براي ا
؛ همچنين در اين )Balci, 2004: 211( د كه دولت تا چه حد تمايل به كنترل مذهب داردده مي

. علاوه بر موارد مذكور )Aaron, 2013: 8( اند دهكشور زنان از پوشيدن حجاب در ملا عام منع ش
به بعد در  1995ز سال بايد گفت كه در مجموع مناسبات جمهوري اسلامي ايران و آذربايجان ا
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وضعيت مناسبي نبوده و در ميان اكثر دولتمردان آذربايجان نسبت به ايران ديدگاه نامساعدي 
  ).446: 1393(دهشيري،  وجود دارد

ايران در عرصه فرهنگي و تمدني  جمهوري اسلامياما در كنار جايگاه غير قابل انكاري كه 
ي پس ها سالتر شدن نقش بازيگري به نام تركيه در  در آذربايجان داشته و دارد، بايد از برجسته

از استقلال آذربايجان در عرصه هاي مختلف به ويژه عرصه فرهنگي در اين كشور ياد كرد. بر 
يي منطقه اي ها قدرتاساس نظريه نظام جهاني والرشتاين معمولاً كشورهاي شبه پيرامون، 

به  ها قدرتام جهاني لازم است و اين ند كه وجود آن ها براي ثبات سياسي نظشو ميمحسوب 
ند در سرريز منافع توان ميند، نماي ميي مركز به آن ها واگذار ها قدرتواسطه اختياراتي كه 

نقش تركيه را در قفقاز جنوبي  توان مياقتصادي به مركز كمك بسياري نمايند. بر همين اساس 
تركيه را  توان مياصل بر اين اساس به طور اعم و در آذربايجان به طور اخص تبيين نمود. در 

اي در قفقاز دانست كه به واسطه اختياراتي كه قدرت مركزي يعني آمريكا به آن  قدرتي منطقه
داده و در بسياري از مسائل دست اين كشور را در امور منطقه باز گذاشته، نه تنها توانسته به 

حوزه هاي مختلف به مركز نيز نقش منافع منطقه اي خويش دست يازد بلكه در سرريز منافع در 
مؤثري داشته است. در همين راستا سياست خارجي دولت تركيه ضمن عدم تأكيد بر عناصر 
صرف ايدئولوژيك و با تكيه عمده بر قدرت نرم، بيشتر داراي بعد منطقه اي است و وظيفه تركيه 

(عطايي،  ددان مي را تبديل شدن به كشوري مركزي با حفظ ميراث تاريخي و ژئوپلتيك خود
ي تركي و نيز عمق تاريخي و فرهنگي اش، ها ارزش). نماياندن 42: 1391شكاري و عزيزي، 

نيروهاي فعال منطقه اي را بسيج كرده و فرصت هايي براي خلق حوزه هاي جديدي از نقوذ را 
. در اصل آنكارا نقش يك قدرت نرم مهم را در سراسر )Kalin, 2011: 10( فراهم نموده است

  .)Boonstra,2015:10(دكن ميفقاز جنوبي از طريق پيونددهي تاريخي، فرهنگي و زباني ايفا ق
به طور كلي قدرت نرم به عنوان ابزاري تحليلي در مطالعات سياست خارجي تركيه نمايان  

 دده ميرا شكل  1است و بخشي كليدي از مباحث مطرح شده توسط احمد داوود اوغلو
)Wastnidge, 2015: 365-366(.  توانايي قدرت نرم تركيه از تاريخ، فرهنگ و جغرافيايش بر آمده

است. ديپلماسي عمومي جديد تركي بر اساس گسترش قدرت نرم تركيه در بالكان، خاورميانه و 
                                                        

1 .Ahmad Davood Oghloo 
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. ترك ها با تأكيد بر پراكنش زبان تركي به عنوان پنجمين )Kalin, 2011: 5( قفقاز بنا شده است
ر مغناطيس فرهنگي خود در منطقه قرار داده و از اين مؤلفه با زبان جهان، مؤلفه زبان را محو

ساعته در آسياي مركزي و قفقاز برنامه پخش  24ايجاد شبكه هاي ماهواره اي مانند اوراسيا كه 
د، در جهت تعميق روابط خود بهره مي برند. همچنين تأسيس مدارس تركي در اين منطقه كن مي

از جمله راهكارهاي ترك ها در ايجاد قشر تحصيل كرده و نيز اعطاي بورس به دانشجويان 
). سريال هاي تركي نيز به عنوان قدرت نرم 8: 1392متمايل به آنهاست (آدمي و نوري، 

رشد آن ها نمونه موفقيت آميزي براي جهاني سازي ند و شو ميديپلماسي تركيه در نظر گرفته 
، 1تيكا .)Arisoy, 2016: 137-138( دارد فرهنگي است و پيامدهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي

، آژانس 4،بنياد يونس امره3، وزارت گردشگري و فرهنگ، وزارت امور خارجه، تي آر تي2كيزي لا
سرمايه گذاري و حمايت، دفتر اطلاعات رسانه اي و ديگر مؤسسات، همگي در ديپلماسي 

هاي امدادرسان، سازمان  عمومي تركيه فعال هستند. همچنين تشكل هاي غيردولتي، سازمان
هاي حقوق بشري، بنيادها، دانشگاه ها، رسانه و ساير بازيگران جامعه مدني در راستاي ديپلماسي 

  . )Kalin, 2011: 21( عمومي تركيه فعاليت دارند
همزمان با فروپاشي شوروي، تركيه عرصه اعمال قدرت نرم و ديپلماسي فرهنگي خويش را 

مؤثرتر در مناطق استقلال يافته برآمد. در اين ميان آذربايجان  يافت و به دنبال ايفاي نقشي
مهمترين عرصه كنشگري منطقه اي تركيه بوده است. در اصل در توسعه روابط دوجانبه تركيه و 
آذربايجان عوامل تاريخي، سياسي و ايدئولوژيكي، هويت ملي، ميراث فرهنگي و معنوي تركي 

 تـيات همواره از اهميت بسياري برخوردار بوده اسمشترك، زبان، مذهب، فرهنگ و اخلاق
)Uslu and Ok, 2013: 109(.   

سعي كرد همزمان با بروز علائم شكست كمونيسم در  90ي ابتدايي دهه ها سالتركيه از 
منطقه، خود را به عنوان نماد يك كشور دموكراتيك مدرن نشان دهد. در اين راستا تلاش 

                                                        
1 .Turkish International Cooperation and Development Agency.Tika 
2. The Turkish Red Crescent (Kizilay) 
3. The Turkish National TV (TRT)  
4 .Yunus Emre Foundation 
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رهاي ترك زبان و ايجاد زبان مشترك تركي نمود. گام هاي بسياري براي ايجاد اتحاديه كشو
ابتدايي اين روند ايجاد مدارس آموزش زبان تركي و تغيير الفباي سيرليك به لاتين بود. اين 

هاي مذهبي و  يلچي بيگ به سرعت اجرا شد و گروهاقدامات در آذربايجان با روي كار آمدن ا
هايي به زبان  تند. تركيه همچنين به ايجاد شبكهرداخرسانه اي ترك در آذربايجان به فعاليت پ

تركي در كشورهاي قفقاز جنوبي اقدام نمود كه با برنامه هاي گوناگون، رويكرد سكولار و 
ظاهري پيشرفته از تركيه را به نمايش مي گذاشتند. از زمان روي كار آمدن حزب عدالت و 

ي ها ارزشمسلمان كه توانايي سازگاري با  توسعه تركيه تلاش نمود تا خود را به عنوان كشوري
ي ها ارزش). حفاظت و ترويج 59: 1391غربي دارد، نشان دهد(عطايي، شكاري و عزيزي، 

مشترك مردم ترك در نهادهاي مدرن سياسي و فرهنگي و پروژه هاي فعال مراكز علمي شامل 
دوستي، برادري  و جوامع ترك براي ها دولت« 1»تركسوي«نشست هاي سران كشورهاي ترك 

و مركز آتاتورك در آذربايجان ارزشي مترقي و مهم است كه در  »و همايش هايي براي همكاري
  .)Uslu and Ok, 2013: 109( دكن مياين راستا عمل 

مبلغين مذهبي فتح االله  تركيه در عرصه مذهبي آذربايجان نيز نقشي مهم برعهده دارد؛
و مدارس عالي و نيز مراكز آموزشي  اند دهه گذاري كردر صحنه مذهبي آذربايجان سرماي 2گولن
كانال تلويزيوني  4،ند. علاوه بر اين مدارس،روزنامه زماننماي ميرا اداره 3»آراز كورسلاري«ويژه 

نيز در گسترش اسلام سني تركي مشاركت دارند.  6و ايستگاه راديويي بورك اف ام 5سامانيولو
د و به انجمن شو مياداره   7ان نوري توپباسجنبش اسلامي تركي ديگري كه توسط عثم

اين گروه تحت  1991د. از سال باش مينقشبندي نزديك است، نيز در ارتقاي اسلام سني فعال 

                                                        
1 . Turksoy 
2 . Fethullah Gulen 
3 . Araz Kurslari 
4 . Zaman 
5 . Samanyolu 
6 . Burc FM 
7 . Osman Nuri Topbas 
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ظهور كرد،  16رهبر معنوي انجمن برادري كه در قرن  1تأثير آموزه هاي عزيز محمود هدايي
يق يك انجمن به نام بنيادي براي فعاليت هاي خيريه و تبليغي ديني را در آذربايجان  از طر

كه وجوهي را جمع آوري كرده و كمك ها را در ميان مهاجران و  2مساعدت با جوانان آذربايجاني
 1990. همچنين از سال )Balci, 2004: 212-213( دد، گسترش دانماي مينيازمندان توزيع 

قرار گرفت مانند  فني و فرهنگي ميان آذربايجان و تركيه در مركز توجه -همكاري هاي علمي
 1990ژانويه  10كه در  1992تا  1990ي ها سالفني و فرهنگي براي  -پروتكل مبادلات علمي

امضا گرديد. همكاري هاي علمي ميان تركيه و آذربايجان از طريق آكادمي ملي علوم جمهوري 
زارتخانه آذربايجان و دانشگاه دولتي باكو نيز نقش مهمي در اين راستا داشته است. در حوزه و

هاي آموزش و بهداشت جمهوري آذربايجان، همكاري تركيه با وزارتخانه هاي مربوطه و تبادل 
دانش آموزان، فارغ التحصيلان و كارمندان گسترش يافته و تبادل هنرمندان، خوانندگان و گروه 
هاي محلي، آثار هنرمندان، نمايشگاه ها ، جشنواره هاي فيلم و روابط گردشگري به طور 

  .)Uslu and Ok, 2013: 115( موفقيت آميزي توسعه يافت
در  اي منطقهتركيه را مهم ترين بازيگر  توان ميبنابراين با توجه به فعاليت هاي ذكر شده، 

حوزه ديپلماسي فرهنگي آذربايجان دانست كه با عمل نمودن در راستاي منافع غرب و با احياي 
مانع از بهره برداري اين كشور از ظرفيت هاي فرهنگي رقابت ديرينه و تاريخي با ايران، عملاً 

خود در روابط با آذربايجان شده است و با اينكه آذربايجان جزئي از قلمرو ايران فرهنگي 
محسوب مي شود و در حوزه فرهنگ، تاريخ و دين با ايران پيوندهاي بسيار دارد، اثرات نامطلوب 

ي تاريخي در روابط طرفين در كنار عملكرد مجموعه اي از مشكلات امنيتي و سياسي و حت
مؤثرتر ديپلماسي فرهنگي تركيه در آذربايجان، عرصه را در اين حوزه بر ايران تنگ نموده است. 
البته بايد گفت كه وجود همين اشتراكات باعث شده تا ايران در كنار تركيه از نقشي شبه 

، همچنان به عنوان رقيبي اي منطقهي پيراموني در آذربايجان برخوردار بوده و در نقش قدرت
  جدي براي تركيه به حساب آيد.

  
                                                        

1 .Aziz Mahmut Hudayi 
2 .Foundation for Assistance to Azerbaijani Youth 
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  گيري نتيجه
جمهوري منطقه قفقاز جنوبي يكي از مناطق مهم و استراتژيك براي سياست خارجي 

د كه همزمان با فروپاشي شوروي،جايگاه محوري خويش را در شو ميايران محسوب  اسلامي
در اين ميان با تغيير در كانون قدرت از جنبه سخت  عرصه سياست خارجي ايران به دست آورد.

ي از شيوه هاي نوين ديپلماسي، لزوم اعمال كارآمد گير بهرهافزاري به نرم افزاري و تأكيد بر 
در قفقاز جنوبي كه در آن بسترهاي مناسب اين امر  جمهوري اسلامي ايرانديپلماسي فرهنگي 
تمدني و  -يخي و اشتراكات فرهنگي، تاريخيد. وجود پشتوانه تارگرد ميمهياست، احساس 

به وجود قطبي به نام ايران فرهنگي در منطقه، از جمله اين  خاطر تعلق احساس مذهبي و و
فرصت هاست. اما وجود موانع داخلي و خارجي در اين روند وقفه ايجاد نموده است. در كنار 

يي، موانع خارجي نيز نقش بسزايي موانع داخلي مرتبط با مشكلات قانون گذاري و به ويژه اجرا
كه شايد مهمترين آن ها وجود بازيگران  اند تهدر ميزان موفقيت ايران در اين عرصه داش

قدرتمندي است كه هر يك با ايفاي نقش مؤثر خود در معادلات فرهنگي منطقه، به نحوي 
ه طوريكه بر ؛ باند دهفرصت هاي موجود براي ديپلماسي فرهنگي ج.اايران را به چالش كشي

اساس انديشه هاي والرشتاين اين بازيگران با داشتن نقشي مركزي و شبه پيراموني، عرصه 
 جمهوري اسلامي ايران. در اصل كنشگري شايسته تر رقباي اند دهعمل را براي ايران تنگ كر

جمهوري اسلامي در عرصه فرهنگي كشورهاي قفقاز جنوبي يكي از دلايل به حاشيه رانده شدن 
در اين عرصه بوده است؛ به نحويكه هم اينك روسيه در ارمنستان، آمريكا  در گرجستان و  يرانا

. البته وجود بسترهاي اند دهتركيه در آذربايجان به عنوان مهمترين بازيگران فرهنگي شناخته ش
به گونه اي است كه موانع موجود  جمهوري اسلامي ايرانمناسب فرهنگي در منطقه براي 

 توان ميبه طور كامل ايران را از مدار فرهنگي منطقه دور سازند و بر اين اساس  اند هتنتوانس
ايران را به ويژه در كشوري مانند آذربايجان در كنار تركيه داراي جايگاهي شبه پيراموني دانست. 

ي مركزي در عرصه ها قدرتاين در حالي است كه در ارمنستان، روسيه و در گرجستان آمريكا 
ي محسوب مي شوند كه نقش آفريني مؤثر ايران در اين زمينه را تحت الشعاع اقدامات فرهنگ

  .اند دهخود قرار دا
در پايان بايد بيان داشت كه عليرغم وجود موانع و مشكلات در عرصه ديپلماسي فرهنگي 
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منكر فرصت ها و بسترهاي فرهنگي مناسب  توان ميدر قفقاز جنوبي، ن جمهوري اسلامي ايران
روابط ايران و كشورهاي منطقه بود؛ به طوريكه با اتخاذ سياست هاي مناسب تر و رفع موانع  در

از فرصت هاي موجود بهره برد و هم به كاستن  توان ميداخلي در حوزه ديپلماسي فرهنگي، هم 
  ي خارجي اميد داشت. ها چالشاز اثرات 
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